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Abstract 
Among the common interpretations of the Qur’anic phrase “Ashiddā’ ‘ala al-
Kuffār”, which relies on the views of some commentators, is “to use violence, 
atrocity, cruelty, etc. against the infidels”. This perception can lead to 
prescribing violent behaviors documented by the Qur’an, while accepting 
prescribing violence to non-believers is not easy and needs serious 
consideration. This article, by studying the interpretations in different 
centuries, critically analyzes such reading and finally, by relying on lexical 
analysis and other Qur’anic and rational implications, seeks to provide an 
accurate interpretation for the verse. Analyzing the word “shidda” and similar 
words indicates that it shares no common meaning with the words that bear 
violence-related concepts. In addition, Qur’anic and theological evidence may 
be used to criticize the views of the commentators, including the descriptions 
of the Prophet in the Qur’an and his pacifism, the universality of Islam, and 
the necessity of interacting with infidels for the purpose of guidance. The 
result of reviewing such matters will lead to a more correct interpretation. 
Consequently, the word “Ashiddā’” is defined as “stability” and beyond; 
Believers are steadfast, strong and impermeable against disbelievers, meaning 
that they are resistant, not aggressive. This interpretation is also consistent 
with the content of the rest of the verse, which is a parable mentioned in the 
Bible: a seed that sprouts and its strength, exuberance, and growth amazes the 
farmer. If this meaning is conjoined to the concept of “Ashiddā’ ‘ala al-
Kuffār”, it can explain better the stability, resistance and impermeability of 
the believers. 
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  چكيده
ـــتهاي رايج از عبارت قرآني  دَّاء عَلىَ الكْفَُّارِ«يكي از برداش ـــِ ه ك »أشَ

ست، تعبير به خشونت، بيمتكي به نگاه سران ا رحمي، هاي برخي مف
ـــت مي ـــت. اين برداش ـــاوت و ... در برابر كفار اس تواند منجر به قس

ـــتند به قرآن تلقي  ـــود كه مس ـــونت آميزي ش تجويز رفتارهاي خش
سبت به غير مي شونت ورزي ن شوند، در حالي كه پذيرش تجويز خ

ست و نياز به سان ني سي جدي دارد. هم كيش آ ضمن  برر اين مقاله 
بررســـي تفاســـيري از قرون مختلف به تحليل انتقادي اين برداشـــت 

ـــاير دلالت هاي پرداخته و در نهايت با تكيه بر واكاوي واژگاني و س
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قرآني و عقلي به دنبال ارائه تفســيري راهگشــا براي اين آيه اســت. 

ــان مي ــابه آن نش ــدة«د كه دهواكاوي اين واژه و نيز لغات متش با » ش
شتراك معنايي ندارد. به علاوه در  شونتي دارند هيچ ا لغاتي كه بار خ

توان ارائه داد، از نقد برداشــت مذكور، دلايل قرآني و كلامي نيز مي
جمله توصــيفات قرآن دربارة پيامبر و صــلح طلبي او، ويژگي جهاني 

ـــتلزام تعامل با كفار به هدف هدايتگ ـــلام و نيز اس ي. ربودن دين اس
. واژه كندتر رهنمون ميها ما را به تفسيري صحيححاصل اين بررسي

به معناي صــلابت و اعم از آن اســت. مومنان در برابر كافران » شــدة«
اســـتوار و نفوذناپذيرند. اين معنا با مقاوم بودن ســـازگار اســـت و نه 

هاجم مده نيز م يه آ مه آ كه در ادا يل  با مثلي از انج نا  بودن. اين مع
زند و قوت و كثرت و بالندگي اي كه جوانه مينگ اســت. دانههماه

ـــاورز مي ـــگفتي كش ـــود. اين مطلب وقتي با مفهوم آن موجب ش ش
ــــداء علي« ـــتحكــام، صـــلابــت و پيونــد مي» الكفــاراش خورد، اس

  .كندبودن مومنان را بهتر تفسير ميناپذيرنفوذ
  

  هاي كليدي:واژه
  . فتح 29صلابت، آيه اشداّء، كافران، خشونت در اسلام، 

  و طرح مسئله مقدمه
مان مي هل اي فات ا ـــ يان ص به ب كه  ياتي  يه در مجموعة آ ند، آ يان  29پرداز ـــوره فتح ب س

مخصوص به خود را دارد. يكي از فضايلي كه اين آيه در مورد اطرافيان پيامبر (ص) مطرح 
 بودن بر كفار است: » اشداء«كند، مي
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ولُ اللهَِّ « نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعً  محَُّمَّدٌ رَّســــــــُ دَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَء بَـيـْ تـَغُونَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشــــــــِ جَّدًا يَـبـْ ا ســــــــُ
جُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَ  نْ أثَرَِ الســـــــُّ يمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ وَاʭً ســـــــِ نَ اللهَِّ وَرِضـــــــْ لاً مِّ مَثَـلُهُمْ فيِ فَضـــــــْ

نجِيلِ  وقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِ   الإِْ تـَوَى عَلَى ســـــُ تـَغْلَظَ فاَســـــْ طْأَهُ فَآزَرهَُ فاَســـــْ غِيظَ đِِمُ الْكُفَّارَ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شـــــَ
هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ   ».وَعَدَ اللهَّ

سوالي كه ذيل اين  ست، معناي طبعا مهمترين  دَّاء عَلَى ا«ويژگي قابل طرح ا »  لْكُفَّارِ أَشـــِ
ست. برداشت رايجي كه از آيه مي ست، ميشود و متكي به نگاها سير ا تواند هاي برخي تفا

ستند به قرآن تلقي مي شود كه م شونت آميزي  در حالي  شوند،منجر به تجويز رفتارهاي خ
يش آســان نيســت و نياز به بررســي كه پذيرش تجويز خشــونت ورزي نســبت به غير هم ك

 جدي دارد.

با يكي از ديدگاه يامبر(ص)  ياران پ كه  ـــت  ـــير رايج حول اين آيه آن اس ها و تفاس
دل اند. با دوستان، اهل مهر و مدارا و بردشمنان سختيكديگر مهربان و بر كافران خشمگين

سير از خصايل بارز اهل ايمان چنين تعر سبت به شود كيف ميو غليظند. مبتني بر اين تفا ه ن
شن ست 337، ص7ق، ج1419كثير، اند (ابنكافران تندخو و خ سنگدلانه ا شان  )، برخورد

ــفي، ( ــاني، 1158، ص1369كاش ، 4، ج1373؛ شــريف لاهيجي، 395، ص8، ج1336؛ كاش
شان رأفت ندارند (ثعلبي، 208-207ص سبت به اي ، 1371؛ ميبدي، 65، ص9ق، ج1422) و ن
ق، 1412؛ طوسي، 317، ص2ج، 1363كشند (قمي، ايشان شمشير مي)حتي بر 232، ص9ج
  ). 172، ص26ق، ج1420عاشور، ؛ ابن580ق، ص1409؛ استرآبادي، 336، ص9ج

هايي حاكي از ديواري بلند ميان مومنان و كافران در عرصة روابط اجتماعي چنين بيان
ي ميان باشد. مرزهاي عقيدتتواند زمينة خوبي براي تجويز خشونت عليه كافران است كه مي

مومنان و كافران بدون ترديد وجود دارد، اما آيا مرزهاي عقيدتي به معناي مرزهاي رفتاري 
هم هســت و قرآن كريم، اصــل در تعامل و رفتار مســلمانان با كافران را تندي، ســختگيري، 

  .داند؟قلّت رحمت و عدم رأفت مي
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صلي در اين مقاله آن سؤال ا ست كه آيا نگاهي كه در نمونه به بيان ديگر،  فوق  هايا

ـــت و آيا قرآن كريم، يكي از اوصـــاف  ـــد، از دقت كافي برخوردار اس ـــير نقل ش از تفاس
اي نمايد؟ پاسخ اين مساله در دنيهمراهان پيامبر را قساوت و خشونت عليه كافران معرفي مي

به  مســلمانان نســبتتواند چارچوبي براي نگرش و رفتار پر از تفاوت و تضــاد امروزي مي
دســت دهد. نويســندگان اين مقاله معتقدند آيات قرآن، چنين تضــادي ميان غيرمســلمانان به

» الكفار اشداء علي«تابد و مقصود از رفتار مسلمانان با هم كيشان و غير هم كيشان را برنمي
  سورة فتح، نياز به بازخواني دارد. 29در آية 

فاســـير در قرون مختلف به تحليل انتقادي برخي اين مقاله ضـــمن ارائه گزارشـــي از ت
ـــاير دلالتقرائت ـــران پرداخته و در نهايت با تكيه بر واكاوي واژگاني و س هاي هاي مفس

قرآني و عقلي به دنبال ارائه تفســيري راهگشــا براي اين آيه اســت. مقالة مســتقلي حول اين 
شد. معارف، ميرباقري و  سورة فتح يافت ن اي به در مقاله )1398قديمي (عبارت از آية آخر 

در » ربعهاتمثيل همراهان پيامبر(ص) به گياه بالنده در بررسي تطبيقي قرآن و اناجيل «بررسي 
ست. بهجت پور و چهري در همين آيه پرداخته شي ديگر از اين آيه ا اند كه البته ناظر به بخ

سي جامعه نبوي« شن سيب  ساختار و آ ستناد به آيه 1395» (تحليلي بر  سوره فتح، به  29) با ا
چهار مرحله گذار در جامعة نبوي از جوانه زدن تا ايســتادن بر پاي خود پرداخته و با اتكا به 

سجام بخشي به جامعه نبوي را به دست داده سوره بقره، ترسيمي از مدل ان اند. اين آياتي از 
ست و نه به مفهوم  دَّاء عَلَى الْكُفَّارِ «مقاله هم به ذيل آيه ناظر ا شرفي و پورعلي»أَشـــِ فرد در  . ا

سورة  29عوامل اقامة توحيد در جامعه از ديدگاه قرآن با تأكيد بر آية «ضمن تبيين مهمترين 
  اند.شتهدا »أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ «)، اشارة تفسيري بسيار كوتاهي به عبارت 1395» (فتح
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  . نقد و بررسي تفاسير1

ها بيان شــد مؤمنين را در برابر كفار با صــفاتي مانند غلظت، قلت ري كه عبارات آنتفاســي
سخت  شونده با كفار با نيرويي  رحمت، عدم رأفت، عدم مدارا، غضبناك و عبوس، روبرو 
و شمشير، قساوت، شدت در قتال و اظهار عداوت، سخت دل و مانند آتشي سخت و سوزان 

  ه رويكرد زير قابل نقد هستند:اند. اين تفاسير با سوصف كرده
  »اشداء«بررسي لغوي  -1
  كاوي لغات مرتبطواژه -2
  بررسي مضموني -3

  »اشداّء«بررسي لغوي  .1-1
شداء«كلمه  صفات مشبهه است  شديد جمع كلمه »ا ساختار كلمه از  شديد از جهت  است. 

ددََ كه صــفتي دائمي و پايدار را براي موصــوف خود بيان مي كند. اين كلمه از فعل لازم شــَ
كر است البته لازم به ذ در او ثابت است.» شدّة«يعني كسي كه  شديدو لذا  گرفته شده »شَدَّ«

ـــدّ«كه  ن اما در اي تواند معني متعدي نيز بدهد،مي ر)(با / بدون حروف يا كلمات ديگ »ش
آن  ي شــديد) تنها معاني لازمي صــفت مشــبههتحقيق با توجه به اســتفاده مورد نظر (ترجمه

  استخراج شده است.
ــديد ــتقات ش در معاجم يا به تنهايي يا همراه با كلمات ديگر آمده و به دنبال آن  و مش

ـــده آن براي هريك معناي جداگانه ـــت كه بهاي بيان ش ـــت. اين امر مبين اين اس  هنگاماس
با كلمات ديگر، معني آن مي بهتركيب  كه  ـــد  باش حالتي  ند متفاوت از  هايتوا ي ترجمه تن

صباح المنير، مي صاحب م ست (فيومي، » قَويَِ«را به » شدَّ«شود.  ، 2ق، ج1414تعبير كرده ا
يدي، » صـــلابت«را » شـــدّت«، تاج العروس). 307ص مجمع ) و 39، ص5ق، ج1414(زب

) معنا كرده اســت. همو 75، ص3ش، ج1375(طريحي، » اوثقه«را » شــــــــدَّ الشــــــــيئ«، البحرين
 تنهايي و چهدانســته اســت. در هرحال از بين انواع معنا چه به» قوت و صــلابت«را » اشــتداد«
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ـــبهه بگونه ها و كاناي كه براي زمانها، متركيبي، معاني قابل تطبيق با تعريف صـــفت مش

اند: صــلابت، دلير، ثبات قلب، شــجاع، قوي مختلف اين تعريف ثابت باشــد چنينحالات 
  ).233،235-232، ص3ق، ج1414منظور، ، ابن213، ص6ق، ج1409(فراهيدي، 

اصل يكتا در ماده (شدت) اين است كه در مقابل رخوت است، همانطور كه قوت در 
بودن  قوت يا سنگيني يا صلبمقابل ضعف و خشونت در مقابل لينت است. اين ماده بمعني 

ها با آن توصــيف شــود. پس شــدت، و تيز بودن نيســت اگر چه ممكن اســت هر يك از اين
مفهوم مستقلي ندارد بلكه دلالت بر درجه قوي بودن بالايي از هر مرتبه دارد و در مواجهه با 

). 28-27، ص6، ج1360كند (مصــطفوي،موضــوعات مختلف، به حســب موضــوع فرق مي
شدن روز، بعنو شدَّ النهار يعني بلند  دِيدُ الرَّائِحةِ «ان مثال  ش »شـــــَ شدن بو، رجل  ديد يعني تند 

سي كه خواب بر او چيره نمي ) و 233،236، ص3ق، ج1414منظور، شود (ابنالعين يعني ك
  عذابٌ شديدٌ يعني بالارفتن درجه سختي عذاب.

	بررسي لغات متشابه .1-1-2

ها، رادفگيري از متدر هر زباني، بهره شناخت معني صحيح كلمهها در يكي از بهترين شيوه
ـــابه ـــادها و متش ـــت. مترادفمتض ـــادهاي يك لغت اغلب در هاي آن لغت اس ها و متض

اثر ابوهلال عســـكري يكي از » فروق في اللغه«شـــوند. هاي لغت مربوطه آورده ميفرهنگ
ـــت كه به تعريف لغات از كتاب ا ها بطريق آوردن تفاوت آنهاي مطرح در اين زمينه اس

شابه شدت در اين كتاب، با كلمات شان ميلغات م  قوت و صعوبت، صلابت، جلدپردازد. 
شده سته بندي  ضمن تفاوتد ست، يعني  شابهت و هم ا شدت م هايي ظريف، اين لغات با 

شدت، جلد نيست چرا كه جلد تنها به سپوشاني دارند. از نظر ابوهلال،  سختي و  فتي معناي 
  ). 100ق، ص1400ظاهري بدن است (عسكري، 
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ه اجزاي يك چيز را بدون رخنه برساند ك صلابت هم نيست كه تنها مفهوم پيوستگي

سكري،  ست (ع صلابت ا اي از تعريف صعوبت نيز زيرمجموعه ).101ق، ص1400اعم از 
ق، 1400شديد بمعناي سختي و دشواري است و شديد باز اعم از آن است (عسكري،  كلمه
در مقايسه با قوت نيز بيان شده كه تاكيد شديد بر سختي است نه قدرتي كه  ).101-100ص

  . )100ق، ص1400در معناي قوت نهفته است (عسكري، 
سي ستهنكته قابل توجه در اين برر شونت وها عدم وجود د  بندي ميان كلماتي نظير خ

ساوت و بي ست. از نظر ابوهلال، اين كلمات هرق شدت ا شدت بهرحمي با   جاي همگز با 
شتباه گرفته نمي پوشاني با هم ندارند و اين نكته قابل تاملي در راهيابي به معناي شوند و هما

  شدت است.

  بررسي در ساير آيات قرآن .1-1-3
آيه از قرآن آمده كه به معني استواري و صلابت امري است كه درباره  102در » شدد«ريشه 

سخن گفته مي شديد«شود. مثلاً آن  صلابت آهن استعمال 5(اسراء:» بأس  سختي و  ) دربارة 
شــده اســت يا در چندين آيه براي توصــيف عذاب و بالا بودن درجه ســختي آن بكار رفته 

عام:4(آل عمران: اســـت ـــتحكام، 124، ان ـــتواري، اس به معني اس ) همچنين در آيات زير 
  ؛ پشتم را به او استوار كن.)31(طه:» اشْدُدْ بِهِ أزَْريِ« نيرومندي و قوت آمده است:

دَّ مِنْكُمْ قُـوَّةً وَ أَكْثَـرَ أمَْوالاً وَ أَوْلاداً « ـــما  ؛)69ه:(توب» الَّذينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ كانوُا أَشــــــــــــــَ [حال ش
شما نيرومندتر و داراى اموال و منافقان شما بودند: آنان از  ست كه پيش از  سانى ا ] چون ك

 فرزندان بيشتر بودند.

»ʭْدَد و پادشـــاهيش را اســـتوار كرديم و او را  ؛)20(ص:»  مُلْكَهُ وَ آتَـيْناهُ الحِْكْمَةَ وَ شـــــــــــــَ
  حكمت عطا كرديم.

رَهُمْ « دَدʭْ أَســــــــــــــْ ـــان:» نحَْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شــــــــــــــَ ما آنان را آفريديم و خلقت آنها را  ؛)28(انس
 استحكام بخشيديم.
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 ، صلابت و»شدت«معناي دهد كه خمير ماية اصلي دقت در استعمالات اخير نشان مي

نيرومندي اســت. يكي از موارد اســتعمال اين كلمه در قرآن كه زمينة آن، شــباهت زيادي با 
ســورة هود در كلام حضــرت لوط  80زمينة اســتعمال آن در آية آخر ســورة فتح دارد، آية 

  ».ركُْنٍ شَديدٍ  بِكُمْ قُـوَّةً أَوْ آوي إِلى قالَ لَوْ أَنَّ لي« است:
   گويد:درباره آن چنين مي ميزانالصاحب 

ـــما يار و ياورى « ـــر اى كاش در ميان ش ـــتم تا با كمك او ش داش
ـــتمكاران را از خود دور مى مان س ياور ه كردم و منظورش از اين 

گرفت. يا مي رجل رشــيدى بود كه در اســتغاثه خود ســراغ او را مى
ى منضــم اتوانســتم خود را به ركنى شــديد بچســبانم و به قوم و قبيله

 »دكننشـــند و آنان شـــما را از من دفع كنم كه قدرتى منيع داشـــته با
  ).341، ص10ق، ج1390(طباطبايي، 

در اين آيه عبارت است از قوت و صلابت براي دفع هجوم » شديد«معناي روشن واژة 
ــتن اين  ــگان قوم لوط. طبعاً آرزوي جناب لوط براي داش ــدت«و آزار خطاپيش ه هرگز ب» ش

  رحمي و قساوت نيست.معناي آرزوي داشتن بي

  كاوي لغات مترادف در تفاسيرواژه .1-2
كاوي دو واژه  به وا يد  با ئت،  يل اين قرا خت زيرا برخي » اعزّه«و » غليظ«در تحل نيز پردا

ـــداء را بر اين واژه ـــرين اش اند و بايد ديد اين واژگان تا چه حد تطبيق ها حمل كردهمفس
شداء دارند. واژه  سير » غليظ«معنايي با ا شتري در تف سامد بي ش«ب ق، 1412طبري، دارد (» داّءا

ـــفي، ؛ 232، ص9، ج1371؛ ميبدي، 65، ص9ق، ج1422؛ ثعلبي، 69، ص26ج ، 1369كاش
سترآبادي، ؛ 1158ص سران چون ملافتح580ق، ص1409ا شريف ). برخي مف شاني و  االله كا

  اند. اشاره كرده» اعزّه«سوره مائده به واژة  54لاهيجي نيز در تفسير آيه مذكور براساس آيه 



 101                52 ياپي، پ1400ستان زم، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
	»غلظ«كاوي واژه .1-2-1

هســتند. اين واژه هم مانند شــديد مفهومش همراه با مصــاديق » غلظ«غلاظ و غليظ از ريشــه 
منظور، ، ابن230، ص8ق، ج1421اند (ازهري، گفتههم  رقةبيان شــده اســت ولي آنرا ضــد 

(ر ق ق) كه مصــدر آن رقهّ اســت به معني نرم و نازكي اســت.  رقّ ).449، ص7ق، ج1414
ضعيف ميثلاً زميني كه نرم است و آب در آن فرو ميم ا نان شود، يرود، استخوان بدن كه 

-230، ص8ق، ج1421، ازهري، 125، ص1م، ج1988دريد، نازك يا رحمت در قلب (ابن
231.(  

سمت تحقيق درباره اين دو واژه ميم ستند صطفوي در ق سد رقَّه و غلظه حالاتي ه نوي
ـــود كه نمود عملي و مثلاً بروز ظاهري همين رقت، رحم ميآيند كه در قلب بوجود مي ش

ـــفات و اخلاق،  ـــاديق مختلف غلظت را در مظاهر بيروني و خارجي، ص ـــپس مص دارد. س
كند و در اعمال، تعهد و التزام، اجســـام لطيف و امور اخروي براســـاس آيات قرآن بيان مي

، 1360داند (مصــطفوي، ميو صــعوبت نهايت مفهوم آنرا متناظر با شــدت، تاكيد، تقويت 
  ).306-303، ص7ج

شه  ست، غلظت را در دو » غلظ«جوادي آملي در تفسير آياتي كه در آنها از ري آمده ا
كند؛ يكي در عرصــه جنگ و ديگري به بيان كلي و معتقد اســت كه غلظت عرصــه معنا مي

صــحنة اگر در ميدان مبارزه مطرح شــود، آميخته با خشــونت خواهد بود و اگر در پشــت 
ــتقامت و توانمندي خواهد بود، با اين هدف كه  ــتبري و اس ــود، به معناي س جنگ مطرح ش

  .)3/10/1390بيگانه طمع نكند و تهاجم را در سر نپروراند (جوادي آملي، 
ــلام«احمدي ميانجي در كتاب  ــير در اس ــيم بندي را در معناي » اس  »غلظت«همين تقس

  نمايد:ارائه مي
شد، با آماده كردن نيرو و مركب تا جاي ممكن « اگر قبل از جنگ با

سستي از آن برداشت  -و عدم نرمي در گفتار ضعف و  به نحوي كه 
ــود ــت؛ و بلكه به گونه -ش اي قاطع و محكم و با تهديدي كوبنده اس
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اگر در حين جنگ باشــد، با شــجاعت و اقدام و قرباني كردن جان و 

ــدن در ميدان و رويا ــتوارد ش ــهاد و ايثار جان و مال اس  »رويي با ش
  ).204ق، ص 1411(احمدي ميانجي، 

حاصل سخن اين است كه معناي غلظت اگرچه در ميدان جنگ ناظر به شدت و تندي 
اســت، اما به طور كلي بر تقويت و صــلابت اشــاره دارد و بنا بر مصــداق، موصــوف خود را 

رد هيچ تخصيصي براي ميدان نبرد وجود ندا »فَّارِ أَشِدَّاء عَلَى الْكُ «كند. در عبارت وصف مي
سران نمي سوي مف شداّء از  شداء و لذا به كار بردن غلظت براي ا تواند دلالت دقيقي براي ا

شد كه اين معنا با ادامه آيه  صد كرده با ستواري را ق ستبري و ا سر از آن  شد مگر آنكه مف با
ست كه در آن  29 سازگار ا ستغلظ«سوره فتح نيز  شه » فا ا آمده و به همين معن» غلظ«از ري

  است:
وقِهِ ي ـُ« تـَوَى عَلَى ســــُ تـَغْلَظَ فَاســــْ طْأَهُ فَآزَرهَُ فَاســــْ نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شــــَ ».  عْجِبُ الزُّرَّاعَ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ

صفت ايشان است در تورات، و مثَلَِ آنها در انجيل چون كشته اى است كه جوانه خود اين 
هاى خود بايســتد و دهقانان را به شــگفت و بر ســاقه تا ســتبر شــودبرآورد و آن را مايه دهد 

  آورد.

  »عِزَّه«واژه كاوي  .1-2-2
سخت شد نزد برخي تعبير غلظت و  ستند به بخشي از چنانچه بيان  سوره مائده  54آيه دلي م

ست  ست دارد و آنها نيز او را دو صف قومي كه آنها را دو ست. در اين آيه خداوند در و ا
»  أَعِزَّة«ن آيه . واژه مورد بحث در اي»أذَِلــَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكــافِريِن«فرمايد: دارند مي

) گرفته شده و اسم  است. معاجم در باره اين » عِزَّه«مصدر آن است كه از فعل لازم عزز (عزّ
  اند:كلمه و مشتقات آن چنين آورده
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ــفهاني،  »العِزَّةُ: حالةٌ مانعة للإنســـــــــان من أن يغلب« عزت  )؛563ق، ص1412(راغب اص
 شود.حالتي است در انسان كه مانع از چيره شدن بر او مي

صفهاني،  »العَزيزُ: الذي يقهر و لا يقهر« ست 563ق، ص1412(راغب ا سي ا )؛ عزيز ك
  شود.شود و كسي بر او چيره نميكه چيره مي

  ام داشت، كرامتم كرد.)؛ گرامي374، ص5ق، ج1414(ابن منظور،  »عَزَّ عَليَّ كَرُم«
  )؛ عزت يعني قوت و چيرگي.25، ص4، ج1375، طريحي( »العزة، و هي القوة و الغلبة«

  شود.ارائه مي 2آيه در جدول اينك برخي تفاسير 
  

  »علََى الكْافرِِينَ ةأَعزَِّ«برخي تفسيرهاي  :2جدول 
  تفسير  مفسر

 )6فقه القرآن (قرن 

و عزيز بر كافران است يعني با توجه به جايگاه والايي كه دارد 
  توانند بر وي دست يابند.دشمنان نمي

  )370، ص1ق، ج1405(قطب راوندي، 
ريبغالتبيان في تفسير

  )9القرآن (قرن 
كنند شوند؛ برآنها غلبه مياعزة علي الكافرين يعني بركفار چيره مي

  )152ق، ص1423هائم، شوند. (ابنآنها مي و مانع از غلبه

  )14تفسير آسان (قرن 
اعزة ... بمعناى اين است كه اينگونه افراد خويشتن را در مقابل كفار 

كنند و هيچگاه نقطه ضعفى از گردن فراز و با استقامت معرفى مي
 ).194، ص4ق، ج1398دهند (نجفي خميني، خود نشان نمي

  )14الميزان (قرن 
  

اَذلَِّةٍ عَلَى "جمع ذليل و عزيزند، جمله:"اعزة"و"اذلة"دو كلمه
كنايه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنين، تواضعى  "الْمؤُْمِنِينَ

و  نهاستباشد، خدايى كه ولي آكه حكايت از تعظيم خدا داشته 
 كنايه است از اينكه اين "أعَِزَّةٍ عَلىَ الكْافِريِنَ"آنها اولياي او و جمله: 

دانند كه اعتنايى به عزت كاذب اولياى خدا خود را برتر از آن مى
  رى كه اعتنايى به امر دين ندارندكفار كنند، كفا
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  تفسير  مفسر
  ).384، ص5ق، ج1390(طباطبائي،

 )15تسنيم (قرن 

به معناي نفوذناپذير و متصلبّ است. زمين سفت و »عزيز«أعزّة جمع
ضٌ أر«شود، سخت را كه به آساني و با ابزار ساده و معمول شيار نمي

گويند. عزت مؤمن به نفوذناپذيري اوست. به كارگيري حرف » عزاز
بيان  برايدر (اَعِزَّةٍ عَلَي الكفِرين) و (اشَِدّاءُ عَلَي الكُفاّر) » علي«اضافه 

  مسلمانان بر كافران است موضع قدرت
  ).76، ص23، ج1390(جوادي آملي، 

  
دهد اين عبارت به خشونت و قساوت ربطي نشان مي» أَعِزَّة«ترجمه واژگاني و تفسيري 

ندارد، بلكه دلالت بر قوت و سرافرازي مسلمانان دارد كه نبايد در مقابل عزت ظاهري كفار 
شـــود و كند كه چيره ميببازند. واژه عزيز حكايت از كســـي ميمرعوب شـــوند و خود را 

شود. البته اين الزاماً ناظر به چيرگي و اقتدار ظاهري نيست، بلكه بيانگر كسي بر او چيره نمي
معاني  نيز ، براي اين كلمه»اشداّء«ها نزد خداست. البته همانند رفعت مقام و عزت حقيقي آن
ــن ديده مي چون بداخلاقي و تندخوئي نيز ــكال آنها روش ــد اش ــود كه بنا به آنچه بيان ش ش

ثال: ـــي،  »أَعِزَّةٍ عَلَى الْكـــافِريِنَ أي أهـــل جفـــاة و غلظـــة« اســـت. بعنوان م ، 3ق، ج1412(طوس
  ).557ص

، 6ق، ج1382غازى، ملاحويش آل» (مظهرين قوēم و ألفتهم عليهم كالأسد على فريسته«
  ).341ص

شكار ( شير در برابر  شجاعتكالأسد على فريستهتعبير  در برابر  ) اگر به معني اقتدار و 
شد با مطالبي كه  شن و بيرحمانه با ست ولي اگر بيان خلق و خوي خ شد خلاف ني شمن با د

  بيان شد خدشه پذيرست.
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  بندي بررسي واژگانيجمع .1-2-3

 يكي از اوصــاف كه شــد، آن اســت» عزه«و » غلظه«حاصــل ســخن بنا به مباحثي كه درباره 
ـــتبري در برابر كافرانرا  گانه ياوران دينپنج ـــلمان در برابر كافر بمي س ايد داند. رفتار مس

ن مطرح شــده اســت. همي» اعَِزَّةٍ عَلَي الكفِرين«در عبارت » علي«عزيزانه باشــد و لذا با حرف 
دّاءُ عَلَي الكُفّار«نحوة بيان در عبارت  و  90، ص23، ج1390آمده است (جوادي آملي، » اَشــِ

94.(  
است به  هاي بررسي شدهنيز كه طبق برخي تفاسير متناظر با واژه» اشداّء«بر اين اساس 

معناي ســتبري و متصــلب بودن و اســتواري اســت و اين همان معني اســت كه در ترجمه 
ــد. پيش ــداء نيز بيان ش ــونت، واژگاني اش ــداّء با معناهايي چون خش ــاره كرديم كه اش تر اش

ها مرز ساوت، غضب و شمشير كشيدن متناظر نيست و حتي با اين واژهبيرحمي، سنگدلي، ق
ـــتركي ندارد كه كتابي مانند  نين ها را بيان كند. همچهاي آنبخواهد تفاوت فروق اللغهمش

ـــير الميزان مترجم  حاليكه مثلا در ترجمه تفس ـــت. در  ـــدت، بي رحمي نيس مقابل واژه ش
ــلي آورده و آن  ــافه تر از متن اص ــيحي اض ــت توض ــدت و رحمت اس ــاد ميان ش رابطه تض

ــدت، 446، ص18، ج1374(طباطبايي،  ). حال آنكه طبق بحث واژگاني پيش گفته مقابل ش
  رخوت و سستي است. 

سي، ابن سرين نيز مانند قمي، طو سختي در برخي مف شدت و  شور اين عبارت را به  عا
ــمن تعبير كرده ــي، 317، ص2ج، 1363اند (قمي، مقاتله و اظهار عداوت در برابر دش ؛ طوس

). البته اسلام هم توصيه به سستي 172، ص26ق، ج1420عاشور، ؛ ابن336، ص9ق، ج1412
در ميدان جنگ ندارد و اين تعابير به طور كلي محل اشكال نيستند، اما آيه تخصيصي براي 

نان را مي يان ويژگي كلي موم ندارد و ب يدان جنگ  ما نميم يل آنراكند و  بدون دل  توانيم 
  مقيد كنيم. 

ــابه  ــت در تحليلي ديگر، نگاه برخي فقها در مورد اين آيه و آيات مش مويد اين برداش
  ):9(تحريم:» غلظت«) و 29(فتح:» تشد«است؛ از جمله در مورد نيكو شمردن 
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مورد اين آيات صورت رو در روئى و تهاجم كفار است، زمانى كه «

ـــيج  ـــلمانان قوه و نيرو بس كه كردهآنان عليه مس ـــرايطى  ند، در ش ا
و  قريظهاند، چنانچه بنىهاى خود را شــكســتهبصــورت مكرّر پيمان

جام دادند. ولى مورد عفو و رحمت، در  هّ، اينگونه ان يهود و بنى امي
شـــرايط پيروزى و زمان تســـلط بر كفاّر و هنگام احســـاس امنيّت از 

ـــت ـــتتهاجم و توطئة آنان اس ـــيده نيس »  ، چنانچه بر اهل نظر پوش
  .)374، ص5ق، ج1409(منتظري، 

  بررسي مضموني .1-3
شداء علي الكفار«علاوه بر بررسي واژگاني، معنا و مفهومي كه از عبارت  مقاله  در ابتداي» ا

از برخي تفاســير نقل شــد، با چند اشــكال و تعارض قرآني و عقلي مواجه اســت. بايد توجه 
در كنار يكديگر ديد. ملاحظة آيات  داشت كه قرآن متني واحد است و آيات قرآن را بايد

تواند به فهم بهتر آيات كمك كند و در مقابل، تفســير آيات به مرتبط به موضــوع واحد مي
  فهمي منجر شود.تواند به كژي و كجاي، ميصورت منفرد و جزيره

  در قرآن اكرم(ص) توصيف پيامبر .1-3-1
  سوره آل عمران چنين است: 159ه در آي اكرم(ص) يكي از توصيفات الهي در مورد پيامبر

وا مِنْ حَوْلــِكَ « بِ لانَْـفَضــــــــــــــُّ تَ فَظــًّا غَليظَ الْقَلــْ تَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنــْ ــْ ةٍ مِنَ اللهَِّ لنِ به . »فبَِمــا رَحمــَْ اين آيه 
سخت نيست.  دلصراحت اشاره دارد كه پيامبر غليظ القلب و قسي القلب، خشن، تندخو و 

چنين صــفاتي هنر نيســت، بلكه آنچه ســبب شــده كه خداوند با در برابر دوســتان، نداشــتن 
ستايد و آنرا  سعت اخلاقي اوست كه 4(قلم:» يمَ ظِ عَ  قٌ لُ خُ «افتخار خوي پيامبرش را ب ) بنامد و

ـــمن جلوه كرده اســـت. در عرصـــه » ينَ مِ الَ لع ــَلِ  ةً حم ــَرَ «هاي مختلف در برابر دوســـت و دش
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سار مؤمنين  ) بودن پيامبر(ص) هم گواهي بر107(انبياء: سايه  ست كه اين رحمت تنها  اين ا

شان آمده است: ئم کان رســـول الله(ص) دا« نيست بلكه فراگير و همگاني است. در وصف اي
 )291، ص1ق، ج1405(بيهقي،  »البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظّ و لا غليظ

ست: سوره توبه آمده ا ولٌ « در آيه پاياني  كُمْ عَزيزٌ عَلَ لَقَدْ جاءكَُمْ رَســـُ يْهِ ما عَنِتُّمْ مِنْ أنَْـفُســـِ
شما پيامبرى از خودتان آمد كه ؛ )128(توبه: »حَريصٌ عَلَيْكُمْ ʪِلْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ  قطعاً، براى 

شما در رنج بيفتيد، به [هدايت ست  شوار ا سوز بر او د سبت به مؤمنان، دل شما حريص، و ن  [
  مهربان است.

يانگر تخصـــيص رحمت و رأفت خاص پيامبر(ص) براي مومنان انتهاي اين آيه كه ب
ـــان مي ـــت نش ـــت. اين حرص اس ـــان به هدايت براي همه اس دهد ابتداي آيه و حرص ايش

ـــه در محبت آن ها به خلق خدا دارد. محبتي كه آنها را غيورتر و پيامبر(ص) و همه انبيا ريش
سا ستگيري و نجات ان سوزتر از هر پدر و مادري به د كند. پيامبر(ص) چنان ها وادار ميندل

كرد كه خداوند به او ها بود و براي اين هدف جان خود را ايثار ميمشــتاق به هدايت انســان
ـــعرا:كني بر اين اندوه كه چرا اينان ايمان نميفرمود: گويا قالب تهي مي ). اين 3آورند (ش

  ت قابل جمع نيست.رحمت عام و اين كرامت جاري با خشونت، تندي، بيرحمي و قساو

  نيكي در رفتار .1-3-2
در مقام عمل و رفتار، دستور اكيد قرآن كريم به اهل ايمان، برّ و نيكي و قسط در مواجهه با 
غير مســلمانان اســت مگر نســبت به آناني كه اهل مقاتله و اخراج مســلمانان باشــند. يعني 

ــلمانان موظفند نســبت به اكثر كافران ــان -مس ــند و -با وجود كفر ايش نه اهل  اهل نيكي باش
  تندي:
ُ عَنِ الَّذينَ لمَْ يقُاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَ لمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دʮِركُِمْ أَنْ ت ـَ لا يَـنْهاكُمُ « بـَرُّوهُمْ وَ تُـقْسِطوُا اللهَّ

طينَ ( ا يَـنْهاكُمُ ٨إِليَْهِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْســــــــــــــِ ُ عَنِ  ) إِنمَّ جُوكُمْ مِنْ الَّذينَ قاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّينِ وَ أَخْرَ اللهَّ
مُْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  دʮِركُِمْ وَ ظاهَرُوا عَلى   .)9-8(ممتحنه: »إِخْراجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ
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. دكنمشـــابه اين دســـتور، در آياتي اســـت كه پيامبر را به اعراض از مشـــركان امر مي

اعتنايي است و درگيري در آن لحاظ مقصود از اعراض، انصراف و رويگرداني همراه با بي
  نشده است:

 .)94(حجر: »عَنِ الْمُشْركِينَ  فَاصْدعَْ بمِا تُـؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ «

  .)106(الأنعام: »الْمُشْركِينَ  عَنِ  أَعْرِضْ  وَ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  لا رَبِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أوُحِيَ  ما اتَّبِعْ «
هايي براي رفتار و عملكرد مسلمانان هستند. رفتاري چنين آياتي نشان دهندة چارچوب

 كه نيكي كردن به غير مسلمانان و يا رها كردن ايشان در آن اصالت دارد.

 صلح طلبي قرآن .1-3-3

ــلم در قرآن كريم رفع كينه ــول مس ــمنياز اص ــت و نه برافروختن آتش ها و دش ها اس
صورت پيشنهاد گروه مقابل در ميدان  صلح در  عداوت و دشمني. به همين جهت، پذيرفتن 

  جنگ، مورد تاكيد است همچنانكه پاسخ دادن بدي با نيكي مورد تاكيد قرآن است:
  .)61فال:(ان »وَ إِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَ تَـوكََّلْ عَلَى اللهَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ «
يِّئَةُ ادْفَعْ ʪِلَّتي« نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ  وَ لا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَ لاَ السَّ نَكَ وَ بَـيـْ ذي بَـيـْ

 .)34(فصلت: »وَليٌِّ حمَيمٌ 

بي رحمي و قســاوت نه تنها رافع كينه و دشــمني نيســت بلكه به صــورت زنجيره وار  
صراحتاً ا خود ميجنگ و نزاع ب شواهد ديگر اين نگاه در قرآن، آية زير است كه  آورد. از 
 كند:افروزي در برابر غيرمسلمانان صلح طلب را سلب مياجازة جنگ

ُ لَكُمْ عَلَ  فَإِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ «   .)90(نساء: »يْهِمْ سَبيلاً فـَلَمْ يقُاتلُِوكُمْ وَ ألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهَّ
چنين آياتي بيانگر رويكرد قرآن نســبت به مواجهه با غير مســلمانان اســت، رويكردي 
كه اصــالتاً صــلح محور و مداراطلب اســت و از خشــونت امتناع دارد. روشــن اســت كه اين 
له از نحوة مواجهه  قا تداي م كه در اب ـــيري  با تفس عدد قرآني،  يات مت عثِ از آ رويكرد منب

آخر سورة فتح شد، ناسازگار است. نگاه برخي فقها در جمع  مسلمانان با كفار بر اساس آية



 109                52 ياپي، پ1400ستان زم، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
س ضطرار ا شدت به زمان ا سوره فتح، تخصيص  صلح جويانة قرآن و آيه  (به  تبين آيات 

 ).23، ص12تا، جعنوان نمونه نك: حسيني، بي

ــاير بندي بحث بايد گفت نميدر جمع ــورة فتح را بدون توجه به س توان آية انتهايي س
كرد. به تعبيري ديگر، امكان ندارد كه در برخي آيات، مومنان به نيكي و عدم آيات تفســير 

ـــورة فتح و از عبارت  ـــوند و در عين حال، از آية انتهايي س برخورد تند با كافران مأمور ش
  دست آيد. رحمي نسبت به كفار به، تندي و بي»اشداء علي الكفار«

  جهاني بودن دين اسلام .1-3-4
ســايه  ها درنتيجة تفاســيري كه در ابتداي مقاله بيان شــد، القا اين مطلب اســت كه خودي

ساناند و غيرخوديرحمت و پذيرش سلك و ها محكوم به غضب و پس زدن. ان ها در هر م
اه و ها يعني كســاني كه با او همراند كه نســبت به خوديفرهنگي كه باشــند عموماً اين گونه

ستيفكرند، اهل محبت هم سبت به غير خوديو دو ها ها موضع دارند و آناند و در مقابل، ن
داند و همة مردمان را مخاطب خويش قلمداد زنند. اما ديني كه خود را جهاني ميرا پس مي

ـــد. در تواند پذيراي چنين مرزبنديكند، نميمي باش هايي براي رفتار كريمانه و بيرحمانه 
ست، كه اعم از مؤمن و كافر » ايها الناس يا«آيات متعددي از قرآن، خطاب  شده ا ستعمال  ا

  است. 
كند كه دين اســلام، كافران را از خود نراند و اهل اين ويژگي جهاني بودن اقتضــا مي

ساوت و بي شان نيز بداند. اگرچه ق شامل اي شد و نظر رحماني خود را  شان نبا رحمي براي اي
د دارد، اما تندي عليه اهل كفر، به ظهور مرز همواره ميان مؤمن و كافر، مرز اعتقادي وجو

سلام را مختص به اهل ايمان مياجتماعي ميان اين دو گروه منجر مي ر كند و بشود و دين ا
  نمايد. فراگيري و جهاني بودن آن خدشه وارد مي
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  هاي آنهدايت و بايسته .2-3-5

سالت و داراي ابزار ويژه صلي ر شؤون ا ست. آيات هدايت از  صلت  35تا  33اي ا سورة ف
، شــوندها را به ســوي خداوند رهنمون ميوصــف پيامبر (ص) و پيشــواياني اســت كه انســان

شان آن سن«ها كه قول شان » قول اح صالح«و عمل شترين اثر » عمل  ست يعني دعوتي كه بي ا
نُ قـَوْلاً ممَِّنْ دَعا إِلىَ اللهَِّ وَ : «ها داردزباني و عملي را دل مِنَ  الَ إِنَّنيعَمِلَ صــــالحِاً وَ قوَ مَنْ أَحْســــَ

لِمين يِّئَةُ ادْفَعْ ʪِلَّتي٣٣( الْمُســْ نَةُ وَ لاَ الســَّ تَوِي الحَْســَ نُ  ) وَ لا تَســْ نَهُ  هِيَ أَحْســَ نَكَ وَ بَـيـْ فَإِذَا الَّذي بَـيـْ
  .»)35( ما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظيم) وَ ما يُـلَقَّاها إِلاَّ الَّذينَ صَبـَرُوا وَ ٣٤عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَيمٌ (

ــوره نحل روش 125آيه  ــنه و جدال احســن س هاي هدايت را متكي بر حكمت، موعظه حس
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  سَبيلِ رَبِّكَ ʪِلحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلهْمُْ ʪِلَّتي ادعُْ إِلى : «داندمي

بيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ ʪِلْمُهْتَدينَ أَ  لَّ عَنْ ســـــــَ يامبر شــد تماميت . آنچه باعث نفوذ دعوت پ»عْلَمُ بمِنَْ ضـــــــَ
  همين اصول قرآني است كه او بدون كم و كاست بدان متخلق بود.

هِ حُجَجُ الله الطيّشُ لا يقومُ «فرمود:  علي(ع) اميرالمؤمنين با ؛ حجج الهي را نمي»بــِ توان 
اصولاً تندي و غضب، فرصت فكر و  ).377-376، ص2ق، ج1412اقامه كرد (ديلمي،  فشار

ســـت ها مبتني بر قاعده لطف بوده اگيرد. انبياء و پيامبران كه بعثت آنتأمل را از انســـان مي
) عمرشــان را وقف مناســب ســازي بســترهايي كردند كه بتوانند 213ق، ص1407، (طوســى

  و متُِلطِّف كنند. هاي معاند را هم مُلتفِت دل
صت دادن به غير اهل ايمان و ايجاد  شكاري بر لزوم فر سورة توبه دلالت آ شش  آية 
شــرايط امن براي ايشــان حتي در صــورت نپذيرفتن كلام خدا دارد. معناي اين امر الهي آن 

 اشــداّء علي«اســت كه فرصــت هدايت از هيچ انســاني نبايد دريغ شــود. با اين وصــف، اگر 
يانگر موضـع قسـاوت و بداخلاقي مومنان نسـبت به كفار باشـد، با اين مبناي قرآني ب» الكفار

شم و تندي، كينه بوجود مي ست. خ ضاي بددلي جوانه ايمان به سازگار ني آورد و در اين ف
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نشــيند. ديني كه حتي براي خشــونت ذاتي ميدان جنگ، دســتورهايي محدود كننده بار نمي

  كند.از جنگ امر دائمي به خشونت نميدارد، طبعاً براي شرايطي غير 

  از آيه . درك صحيح2
ساس واژه شد برا ستواري است. يعني پيامبر(ص) ياراني چنانچه بيان  شدا به مفهوم ا كاوي، ا

دارد كه آنها در مقابل كفار خلل ناپذير و استوارند. كساني كه مسيرشان مشخص، راهشان 
ست، اما اين جدايي به  سبت به آنان حالت تهاجمي متقن و از كفار جدا اين معنا نيست كه ن

  اند. برخي محققان نيز به اين معنا يعني استحكام و صلابت اشاره شده است:رحمدارند و بي
  ).433، ص3م، ج2000جمع شديد، أي فيهم صلابة مع الكفار (قشيري، » أَشِدَّاءُ « -
، 5ق، ج1414(شــوكانى،  »ةو المعنى: أĔم يظهرون لمن خالف دينهم الشــــــدّة و الصــــــلاب« -

 ).66ص

دّاءُ عَلَى الْكُفّارِ « -  ستند  »اَشـــِ صلابت ه سخت، محكم و با در مقابل كافران و معاندان، 
 ).903، ص1377(مطهري، 

شود.  قبل از بيان ديدگاه مورد نظر، ست نگاهي به بقيه آيه  ر انجيل و مثَلَِ آنها دبهتر ا
 هاىآن را مايه دهد تا ســتبر شــود و بر ســاقه اى اســت كه جوانه خود برآورد وچون كشــته

] آنان [خدا] كافران را به خشـــم خود بايســـتد و دهقانان را به شـــگفت آورد، تا از [انبوهىِ
اند، آمرزش و دراندازد. خدا به كســانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شــايســته كرده

  .پاداش بزرگى وعده داده است
  نويسد: اين بخش از آيه ميعلامه طباطبائي در تفسير 

ــطأ گياه،« هايى اســت كه از خود گياه به وجود به معناى آن جوانه ش
كه مثل آيد و در اطراف آن مىمى رويد و معناى آيه اين اســـت 

ــت كه از كثرت بركت، جوانه ى هايمؤمنين مثل زراعت و گياهى اس
ى ز قوهم در پيرامون خود رويانده باشد، و آن را كمك كند تا آن ني
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از  نو غليظ شــده، مســتقلاً روى پاى خود بايســتد، طورى كه برزگرا

ند ـــگفت درآي به ش بائي،  »خوبى رشـــد آن  باط ، 18ق، ج1390(ط
 ).300ص

  نويسد: مي بيان السعادهگنابادي در 
اين مثلى اســت كه خداوند براي محمّد (ص) و يارانش زده اســت. «

و هســـتند كه ابتدا اصـــحاب و مؤمنين اطراف ا» شـــطأ«زرع پيامبر و 
ست  شدند. اين چنين ا ستوار و قوى  سپس ا ضعيف و اندك بودند 

شونحال مؤمنين كه يكديگر را تقويت مى ستوار  د كنند تا محكم و ا
  ).100، ص4ق، ج1408(گنابادي،  »گردندو بر كارشان مسلّط 

ـــته ـــوند كه جوانه مياي تعبير ميدر اين آيه مومنان به كش بوه و ان روددهد، بالا ميش
آورد. آرام آرام كارند بعد از مدتي ســر از خاك بيرون ميشــود. دانه را كه در زمين ميمي

ايســتد و روي پاي خود ايســتادن كند؛ تا جايي كه روي ســاقه خود محكم ميقوت پيدا مي
ز ند تا اروها براي اين ايستادن از ساقه ديگري بالا نمييعني مقاوم بودن، نه مهاجم بودن. آن

ستگيآن ارتزاق كنند يا ديگري را خشك نمي صال و پيو شوند. بلكه ات  كنند تا خود قوي 
صلي و مقاومت سبب كثرت و بركت آنآنها حول محور ا ردد. گها ميشان در برابر موانع، 

ر شــوند چنانچه داينگونه اســت كه آنها در كنار هم ســبب قوت و اســتحكام يكديگر مي
مؤمن نسبت بمؤمن چون بناست كه قسمتى از آن قسمت « ده است:روايتي از پيامبر (ص) آم

  ).85تا، ص(شعيري، بي »ديگر را محكم كند
. عمده بار گرددو همين بركت و بالندگي است كه باعث شگفتي كشاورز اين دانه مي

شود و اي كه آنچنان از ريشه قوي ميشود يعني كِشتهمطلب از قسمت آخر آيه برداشت مي
ـــتد و بار و بر ميد ميبرپاي خو ـــم ميايس اين  آورد.دهد كه همين هياتش كفار را به خش

ل خورد، اســتواري، صــلابت و غيرقابپيوند مي» اشــدا علي الكفار«مطلب وقتي كه با مفهوم 
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مام كند. اين معنا با روايات هم تطابق دارد آنجا كه انفوذ پذير بودن مومنان را بهتر تفسير مي

خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده اما اين اختيار را به او نداده « فرمايد:ميصادق(ع) 
 عزت از آن خدا و رسولش«فرمايد: اي كه خداى تعالى مياست كه ذليل باشد. مگر نشنيده

 تر است، زيرا از؟ پس، مؤمن عزيز است و ذليل نيست. مؤمن از كوه محكم»و مؤمنين است
(طوسي،  »توان كاستاي از دين مؤمن نميشود اما با هيچ وسيلهشه كم ميكوه با ضربات تي

  )179، ص6ق، ج1407
ؤمِنُ لايُستـَقَلُّ مِن دينِهِ بِشَىْ ءٍ «در آخر حديث فوق  »بشیء«واژه 

ُ
ل برانگيز است. تأم »وَالم

ع انتوانـد دين مؤمن را از او بگيرد، يعني او در برابر تمـام موفرمـايـد هيچ چيزي نميمي
 ايستاست و اين همان معناي صلب بودن و سخت بودن است.

دَّاء عَلَى الْكُفَّارِ « سپقوت مؤمن را بيان مي »أَشـــِ شتن جوشن و  ر كند كه بايد علاوه بر دا
بيروني، آنقدر از درون محكم باشــد كه اگر تيري براي نابودي ايمان او به ســمتش رها شـد 

سـلام دنبال اين شـدت و اسـتحكام دروني و بيروني توام اش نفوذ نكند و برگردد. ادر سـينه
سان ست. ميان خواهد هم روحيه جبن و ترس و بزدلي را بزدايد و هم افرادي تربيت كند ها

شمنان خدا روي پاي خود مي ستواري ناظر كه در مقابل د صلب و ا ستند و مقاومند. اين تَ اي
م هدايت كفار بگيرد نيســت. مقاوبه خشــونت و درشــتي دائمي كه فرصــت را براي تدبر و 

  بودن يك حركت تدافعي است نه تهاجمي. 
سلام نمي سانا سبعيت ان شد بلكه ميخواهد خوي  ون خواهد بيرها را رنگ ديني ببخ

ــان ــاني را كنترل كند. آمدن انس ومنان يعني م» اشــــــــدّاء علی الکفار«ها از طبيعت فطري و انس
سخت شبهات و سر شان نميترديدها زمين نمياند و نفوذناپذير. با  حت لرزد و تخورند، دل

ــولتأثير قرار نمي ــوي ديگر با كفار مرز دارند و اص ــان متفاوت اســت و اگگيرند. از س ر ش
سست نمي شدند در ميدان جرات و جسارت دارند و پايشان  ن شود. بنابرايمجبور به جنگ 
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تأثير عواطف و احساسات آيه از مواضع محكم مومنان حكايت دارد كه به هيچ وجه تحت 

  گيرند.در تعامل با كفار و تأثيرپذيري از افكار آنان قرار نمي
طبق اين آيه صلابت و نفوذناپذيري با دشمنان و لطافت و انعطاف پذيري با دوستان از 

ارد كه تري دتاكيد ويژه» رحماء بينهم«شود. عواملي است كه موجب بالندگي مسلمانان مي
ستحكام نبايد در بين خود خشك و جدي باشند. آن صلابت و ا ضمن همسلمانان در كنار  ا 

سبت به هيان خود انعطاف پذيرند. البته همين فروتني و عطوفت آنآن نفوذناپذيري، در م ا ن
 كند كه موجب چيرگي و مقهوريت بر دشمنانشان نيزيكديگر جاذبه و پيوستي را ايجاد مي

  شود. مي

  تحقيق يجانت
و لغاتي مرتبط با آن، و نيز برخي بررســيهاي مضــموني، تفســير رايج از » اشــداّء«كاوي واژه

ي مجدد از ها ارائه تفسيركند و حاصل اين بررسيليَ الكفُاّر را محتاج به بازبيني مياَشِداّءُ عَ
سبت به كفار و انعطاف صلابت و نفوذناپذيري مومنان ن ست. اين عبارت بيانگر  پذيري آيه ا

  و رحمت آنها در ميان يكديگر است. 
هاني معرفي مي ـــلام را ديني ج يك طرف دين اس يد و از طقرآن از  ما رف ديگر، ن

وسعت رحمت پيامبر اسلام را كه لازمة هدايتگري براي عموم انسانها و از جمله كفار است، 
دهد. بر همين اســـاس، راه توســـعة اســـلام را عداوت با غير مســـلمانان مورد تاكيد قرار مي

وجيه اي براي تدهد تا وسيلهرحمي فرمان نميداند و  هرگز به قساوت، كينه، خشم و بينمي
  كات انفجاري و انتحاري قرار گيرد. حر

به همين ترتيب، نيكي در رفتار همواره در شمار مهمترين اصول رفتاري در نگاه قرآن 
شوند و در  شونت مواجه  ستند كه با خ شونت ه صورتي مجاز به خ ست و مومنان تنها در  ا

  .اي ديگر براي ايشان باقي نماندمقام دفاع، چاره
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 .محمدفراهاني، قم: مركز نشر اسراء
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 ، تاريخ بازيابي:36ه جلس ،»تفسير سوره مباركه نور«)، 3/10/1390جوادي آملي، عبداالله، ( .13

10/2/1396. 

 : بي نا.بي جا ،اثنا عشر رسالة -الأسئلة و الأجوبة (بي تا)،  حسيني شيرازي، سيد محمد .14

الشــريف الرضــي  ، قم:إرشــاد القلوب إلى الصــوابق)، 1412محمد (بنديلمى، حســن .15
 .چاپ

 ، به كوشــش صــفوانمفردات الفاظ القرآنق)، 1412محمد (بنراغب اصــفهانى، حســين .16
 .بيروت: دار القلمعدنان داوودي، 

سير)، 1373على (شريف لاهيجي، محمدبن .17 شش مير جلالتف سيني  ، به كو  محدثالدين ح
 .ارموي، تهران: دفتر نشر داد

 .، نجف: مطبعة حيدريةجامع الأخبارتا)، محمد (بيشعيري، محمدبن .18

سيد محمد حسين ( .19 سير الميزان)، 1374طباطبايى،  ، ترجمة محمد باقر موسوي، ترجمة تف
 .ه به جامعة مدرسين حوزة علمية قمقم: دفتر انتشارات اسلامى وابست

ــير القرآنق)، 1390طباطبايى، ســيدمحمدحســين ( .20 بيروت: مؤســســة ، الميزان في تفس
 .الأعلمي للمطبوعات

، به كوشــش حمدي عبدالمجيد ســلفي، المعجم الكبيرق)، 1405احمد (بنطبراني، ســليمان .21
 .العربيدار إحياء التراث بيروت: 

 .، بيروت: دار المعرفة جامع البيان فى تفسير القرآنق)، 1412جرير (طبرى، محمدبن .22

ـــيد امجمع البحرين)، 1375محمد (بنطريحى، فخرالدين .23 ـــش س ـــيني ، به كوش حمد حس
 .اشكوري، تهران: مرتضوي

ــيرالدين ( .24 ــى، خواجه نص ــيني تجريد الاعتقادق)، 1407طوس ، به كوشــش محمدجواد حس
 .ران: دفتر تبليغات اسلامىلي، تهجلا

 .تهران: دار الكتب الإسلاميه، تهذيب الأحكامق)، 1407( حسنطوسى، محمدبن .25
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ــى، محمدبن .26 ــن (طوس ، به كوشــش احمد حبيب التبيان في تفســير القرآنق)، 1412حس

 بيروت: دار احياء التراث العربي.قصير عاملي، 

 .، بيروت: دار الافاق الجديدةالفروق في اللغةق)، 1400( عبدااللهبنعسكرى، حسن .27

و ابراهيم ســـامرائي، ، به كوشـــش مهدي مخزومي العينق)، 1409احمد (بنفراهيدى، خليل .28
 .قم: نشر هجرت

 .، تهران: دار القرآن الكريمترجمه قرآنق)،  1415فولادوند، محمدمهدى ( .29

هران: تحسين اعلمي،  ، به كوششتفسير الصافيق)، 1415مرتضى (فيض كاشانى، محمدبن .30
 .مكتبه الصدر

، به كوشش ابراهيم بسيوني، قاهره: لطائف الاشاراتم)، 2000هوازن (بنقشيرى، عبدالكريم .31
 .رية العامة للكتابالهيئة المص

ـــعيدبن .32 ـــيني فقه القرآنق)، 1405االله (هبةقطب راوندى، س ـــيد احمد حس ـــش س ، به كوش
ت االله العظمى مرعشــى آياشــكوري و ســيد محمود مرعشــي، قم: كتابخانة عمومى حضــرت 

 .نجفى (ره)

 .، قم: دار الكتابتفسير)، 1363ابراهيم (بنقمى، على .33

صادقين في الزام المخالفين)، 1336شــكراالله (بنااللهكاشــانى، فتح .34  ، به كوشــشمنهج ال
 .غفاري، تهران: كتابفروشى اسلاميهاكبر  ابوالحسن شعراني و علي

سبزوارى، حسين .35 سير حسينى (مواهب عليّه))، 1369على (بنكاشفى  سازمان تف ، تهران: 
 .چاپ و انتشارات اقبال

ــعادة فى مقامات العبادةق)، 1408گنابادى، ســـلطان محمد ( .36 ــير بيان الس روت: بي ،تفس
 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ــن ( .37 مه و ، تهران: بنگاه ترجالتحقيق في كلمات القرآن الكريم)، 1360مصــطفوى، حس
 .نشر كتاب

ــيراز .38 ــندگان (مكارم ش ــر و جمعي از نويس ، تهران: دار الكتب تفســير نمونه)، 1374ى، ناص
 .الاسلامية
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 .، دمشق: مطبعة الترقىبيان المعانيق)، 1382غازى، عبدالقادر (ملاحويش آل .39

سين .40 سلامىق)، 1409على (منتظرى، ح صلواتى، مبانى فقهى حكومت ا ، ترجمه محمود 
 .قم: مؤسسه كيهان

سن .41 سوب به ح سن ق)، 1409سكري(ع) (علي عبنمن سوب إلى الإمام الح سير المن التف
 .، قم: مدرسة الإمام المهديالعسكري عليه السلام

سرار و عدة الابرار)، 1371محمد (ميبدى، احمدبن .42 شف الا (معروف به تفســير خواجه  ك
 .عبداالله انصارى)، به كوشش علي اصغر حكمت، تهران: امير كبير

 .، تهران: انتشارات اسلاميهتفسير آسان)، ق1398نجفى خمينى، محمدجواد ( .43

44. http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NjE0
Nw%3D%3D-T9Tv4zqSrpQ%3D 
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